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  پژوهشي)-علمي (مقالة
  اصغر دوستي
  داريوش بابايي
  نيا محمدباقر عامري
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  چكيده
آن، ذهن ا توجه به وجود قوانين متفاوت دربارة حقوقي و ب -فقهي يموضوع مثابه بهبلوغ 

ه كه آيا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نكاح دو مقولة كردمهم درگير  سؤالرا با اين 
يا خير؟ تعارضات موجود بين مواد قانوني مربوط به سن بلوغ، ضرورت  استمتفاوت 

رفع آن تعارضات ايجاب  حل راهيافتن  منظور به انجام تحقيق مستقل در اين خصوص را
با رويكرد تفاوت بين اماره و  به اين موضوع وپژوهش پيش ر در ،بر اين اساس ه وكرد

در  گذاري قانون فقهي و فرض و كاربرد آن دو مفهوم در تعيين سن بلوغ و با ذكر سوابق
و در نهايت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق است حقوق ايران پرداخته شده 

حو مستقل با رويكرد قراردادها و عقد نكاح با امكان جمع هر دو معيار سن بلوغ به ن
استحالة مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ايجاد فرض جديد با حكومت اهليت 
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  مقدمه
.م) با ق 1105 مادةخود ( دار شدن رياست خانوادة عهدهازدواج با توجه به  محض به ،هر مرد

ق. م. ا مصوب  642 مادة.م و ق 1106 مادةوانين متفاوت (ضمانت اجراهاي شرعي منعكس در ق
غذا، پوشاك، مسكن و ...) و تأمين معاش خانوادة خود ( همسر) مكلفّ به پرداخت نفقة 1375

است و انجام اين امر مهم نيازمند اشتغال به كار و انجام معاملات براي كسب درآمد است. بلوغ و 
شود اگر پسر  مطرح مي سؤالمعاملات است. حال اين  اهليت متعاملين از شرايط صحت انجام

ت ه باشد و براي پرداخكردقانون مدني اقدام به ازدواج  1041كه با تجويز مادة  اي ساله پانزدهبالغ 
، معاملات وي صحيح و از نظر كندخود مبادرت به معامله  نفقة همسر و تأمين معاش خانوادة

رسيدن به سن بلوغ براي انجام معامله  صرف بهآيا  ،ديگر؟ به عبارت خير ياقانوني معتبر است 
 ،شخص به لحاظ مالي متمكن نباشدين ؟ اگر پاسخ منفي باشد و اهستقانوناً داراي اهليت نيز 

چگونه  ،و بدين ترتيب كندپس به چه نحو بايد نفقة همسر را پرداخت و معاش خانواده را تأمين 
مجوز ازدواج به او داده است؟ همان پسر  ،اصولاً چرا قانون رياست خانوادة خود باشد؟ و دار عهده
تنها وارث از بدهكار پدرش بگيرد، آيا  منزلة بهساله اگر بخواهد طلب پدر متوفاي خود را  پانزده

؟ در اين كندتواند به استناد كم سن و سال بودن از پرداخت طلب متوفي به او امتناع  مديون مي
تواند مبادرت به  ورثه جهت طرح دعواي مطالبه مي در مقامپسر مذكور  آيا از نظر قانوني ،صورت

خوانده  در جايگاهو آيا در اين دعوا بدهكار  كندطرح دعواي مطالبه به طرفيت بدهكار پدر خود 
دفاعيات  صرف بهدعواي مرتبط و چه دعواي تقابل، قانوناً  صورت بهچه  تواند بدون طرح دعوا مي

باشد يا خير؟ آيا با توجه به قوانين معتبر حال حاضر  پسند محكمهموجه خود متمكن از دفاع 
سال بتواند در دارايي خود  پانزدهتوان انتظار داشت يك فرد با وجود رسيدن به سن بلوغ  مي

در تصويب قوانين مربوط به بلوغ، معيار رسيدن به  گذار قانون اينكه به؟ نظر يا خير كندتصرف 
 شود ميمهم مطرح  هاي فوق با در نظر داشتن اين نكتة سؤال است، ار دادهقر مدنظرسن معين را 

كه آيا در سوابق مذكور معيار ديگري براي احراز بلوغ وجود دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن 
از اين معيارها در تعيين  يك كدامعلت وجود معيارهاي متفاوت در اين خصوص چيست؟ و  ،جواب

اخير مدخل مناسبي  سؤال رسد ميد بر ساير معيارها ارجحيت دارد؟ به نظر حدوث بلوغ در يك فر
  .باشدبراي شروع اين پژوهش 
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  . اماره و فرض قانوني و كاركردهاي آن1
؛ كه اين كاشفيت قطعي نيستاماره از نظر فقهي آن است كه حكايت از كشف چيزي كند 

 1321عريفي كه قانون مدني در مادة بر طبق ت 1نشان از مالكيت متصرف دارد.همانند تصرف كه 
قاضي قرار داده تا دليل بر  در اختيار آن راگذار  دهد، اماره اوضاع و احوالي است كه قانون يمارائه 

مثابه مالكيت دليل مالكيت است؛ مگر  تصرف به«همان قانون:  35امري شناخته شود. وفق مادة 
اي  ارت است از منظور كردن وضعيت يا واقعه، و اما فرض قانوني عب»اينكه خلاف آن ثابت شود

منظور رعايت مصلحتي اجتماعي و حل بعضي از مشكلات و اخذ بعضي از  شكل خاص به به
هاي حقوقي موجود  حل منظور از فرض حقوقي اين است كه در برخي موارد كه راه 2نتايج.
رفت از  اي بروننيست، نيازمند اتخاذ روشي بر هاي پيش رو بست گوي مشكلات و بن پاسخ

، هرچند روش مزبور با واقعيت انطباق نداشته باشد و صرفاً كاركردي 3وضعيت فوق خواهيم بود
هايي  در حد عبور از مشكلات مربوطه داشته باشد و از طريق توسل به اين روش حقوقي، ملاك

ي آن الخطاب در قالب فرض قانوني مطرح شود. از كاركردهاي مهم فرض قانون مثابه فصل به
تفاوت بين اماره و 4كند. يماست كه ضمن حفظ انسجام نظام حقوقي قواعد جديدي را وارد آن 

قانون مدني قيد شده، اثبات خلاف اماره ممكن  35طور كه در مادة  فرض اين است كه همان
 است، ولي اثبات خلاف فرض ممكن نيست.

  معيارهاي احراز بلوغ فرد با توسل به اماره و فرض .2
احراز حدوث بلوغ براي يك انسان، با دو معيار متفاوت ر نظر گرفتن سوابق فقهي دربارة با د

اماره و دوم، معيار  مثابه بهمواجه هستيم. يكم، معيار احراز بلوغ با بروز علائم تكويني خاص 
  فرض. منزلة بهرسيدن به سنّ معين 

                                                            
  .77صص  1385، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر،  . جعفري لنگرودي،1
، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ج چهارم، مبسوط در ترمينولوژي حقوقغري لنگرودي، محمدجعفر، . جع2

  .608، ص 1381
، فصلنامة حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دورة ماهيت و اثر فرض حقوقي. دلشاد معارف، ابراهيم، 3

  .176، ص 88، زمستان 39
هاي حقوقي،  ، فصلنامة علمي دانشنامههاي حقوقي نظامكاركرد فرض قانوني در زاده، رضا،  . شكوهي4

  .161، ص 1389، بهار 2شمارة 
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  اماراتمثابه  بهمعيار احراز بلوغ با بروز علائم تكويني خاص  .1.2
معيارها را اماره بلوغ  گونه اينو  كنند ميبلوغ را با معيارهاي تكويني ارزيابي  گروهي از فقها

آن دسته از علائمي است كه معمولاً كودكان طي مراحل رشد جسمي  ،علائم تكويني دانند. مي
وغ نكاح را برخي مفسران قرآن بل. داند ميآن را بلوغ طبيعي  ،كه عرف شوند ميخود با آن مواجه 

از نظر برخي فقهاي شيعه تنها معيار بلوغ در زن  1دانند. كسب توانايي ازدواج از سوي هر فرد مي
از ذكر  نظر كردن صرفلذا با  2است؛و مرد همانا احتلام است و ساير معيارها كاشف از بلوغ حلم 

 تفاوته فرد ديگر و فيزيولوژيكي كه از فردي ب محيطي زيستعوامل  تأثيراين علائم نبايد از 
در اعضاي يك خانواده نيز يكسان  حتي ها تفاوتكه ممكن است اين طوري  به ؛غافل ماند ،دارد
 برخيبروز آن علائم مثل رشد موهاي بعضي از جاهاي مورد نظر در بدن  حتيديگر اينكه 3.نباشد
. همين امر شود محسوب ها آنحاكي از بلوغ تواند  نمي ،اثر اختلالات هورموني مرضي برافراد 

گروهي  ،به همين جهتباشد. توسل به علائم تكويني در احراز بلوغ تفوق نداشته  تاه شدموجب 
امكان اثبات خلاف  كه نحوي به ؛ديگري براي احراز بلوغ در هر فرد شدند حل راهاز فقها به دنبال 

اين  كنند.مطرح  ناپذيرترديد صورت بهجهت احراز بلوغ را ديگري  حل راه ،اين اساس آن نرود و بر
كه دادرس در رسيدگي و صدور حكم به موضوع از  نحوي حل تعيين سن براي احراز بلوغ است؛ به راه

 بلاتكليفي ناشي از تفاوت كمي و كيفي علائم بلوغ در بعضي افراد ديگر در واقع امر خلاص شود.

  فرض قانوني مثابه بهمعيار رسيدن به سنّ معين  .2.2
 ،قانون مدني بوده است كنندگان تدويناز فقها و نيز مرحوم مصطفي عدل كه از گروهي ديگر 

 بالغ فرض كرده ،كه به سن معين برسدرا و كسي  دانستهبراي بلوغ  يسن را ملاك4خود كتابدر 
. جنسيت فرد و شرايط اقليمي و فرهنگي كرده استسن بلوغ تعيين  آن راقراردادي  صورت بهو 

                                                            
جلدي)، چاپ اول، بيروت، مؤسسة  10، (دورة البيان، في تفسير القرآن مجمع. طبرسي، فضل بن حسن، 1

  .6ه.ق، ذيل سورة نساء، آية  1415الاعلمي للمطبوعات، 
چاپ اول،  ،انتشارات دارالفكر ، قم،اللمعه الدمشقيهالعاملي،  الدين محمدبن مكي . شهيد اول، الشيخ شمس2

شرائع الاسلام في مسائل الدين جعفر بن الحسن،  ؛ محقق حلي، ابوالقاسم نجم369و  363ه.ق صص  1411
  .45 و 1ه.ق، صص  1403، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلالالحلال و الحرام، 

  .20- 21، ص 1388ج دوم، ، ، تهران، انتشارات شركت سهامي انتشارردادهاقواعد عمومي قرا. كاتوزيان، ناصر، 3

  .123-124، 1400، تهران، انتشارات خرسندي، چاپ چهارم، حقوق مدني. عدل، سيد مصطفي، 4
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به عهدة باشد. تعيين سن معين از امور بسيار مهمي است كه  تأثيرگذارر تواند در اين ام مي
  1شود.برخي مشكلات  گيري شكلمانع از  تواند ميگذاشته شده و  گذار قانون

  سن بلوغ در دختران. 3.2
برخي از فقهاي  2.سن بلوغ دختران هستند برايسالگي  نُهمشهور فقهاي اماميه قائل به سن 

سالگي دور از  نُهن به بلوغ فكري براي انجام برخي عبادات و معاملات را در معاصر رسيدن دخترا
معتقدند كه بلوغ دختران در ابواب مختلف فقهي متفاوت  ها آنو گروهي از  3اند هكردذهن تصور 
 هاي نشانهابوحنيفه از فقهاي اهل سنت معتقد است سن بلوغ در دختران چنانچه  4خواهد بود.

بن حنبل در شرايط شافعي و احمد 5سال خواهد بود. هفده ،ظاهر نشود ها آنجسمي بلوغ در 
اما مالك ابن انس قائل به  ،دانند سال تمام قمري را سن بلوغ براي دختران مي پانزده ذكرشده

  6.سن مشخصي براي بلوغ نيست

  سن بلوغ در پسران .4.2
اما گروهي ، 7ام قمري استسال تم پانزدهبلوغ پسران  دربارةفقهاي اماميه  قول مشهور بين

تعيين  پسران بلوغسال تمام قمري را براي  پانزده، 9شافعي 8.سالگي هستند چهاردهديگر قائل به 
است؛ هرچند بنا بر قولي در مذهب مالكي، برخي  10سال قمري هجدهقول مشهور مالكيه  و كرده

  11دانند. سن را ملاكي براي بلوغ نمي
                                                            

  .212ص  1382، تهران، انتشارات سمت، اشخاص و محجورينزاده، سيد مرتضي،  . صفايي، سيدحسين و قاسم1
تهران، مكتبه الاسلاميه، چاپ ، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، باقر . نجفي، محمدحسن بن2

  .38- 39، صص 26ه.ق. ج  1394ششم، 
  .16 ، ص1ج ، ه.ق 1401االله مرعشي،  كتابخانة عمومي آيت، قم، مفاتيح الشرائع. فيض كاشاني، ملاحسن، 3
  .1398انتشارات شكرانه، ، قم، لوغتوضيح المسائل، اجتهاد و تقليد، مراحل ب. صادقي تهراني، رسالة 4
  م. 1936، 202، ص 1، قاهره، ج متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفةفرغاني مرغيناني، . 5
  .133، ص 1، ج م 1996، دارالكتب العلميه ،بيروت، جواهر العقودمنهاجي أسيوطي، . 6
  . نجفي، محمدحسن بن باقر، همان.7
، قم، مؤسسة التليه رسالة في تأثيرالزمان و المكان الي استنباط الاحكامالبلوغ و. سبحاني، جعفر، 8

  .36-33صص  1418ع)، ( امام صادق
  .34، ص 5، ج تفسير القرطبيمحمدبن احمد قرطبي، . 9

  .1411، قم 283 ، ص3، ج الخلاف. طوسي، محمدبن حسن، 10
  تا. ، بي346، ص 4 ، جالمغني. ابن قدامه، عبداالله بن احمد، 11
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  يين سن بلوغ در حقوق ايرانگذاري براي تع . سابقة قانون3
بلوغ يكي از مباحث مهم كليدي در معاملات، ازدواج و مسئوليت كيفري است كه به سوابق 

  شود. ها به شرح آتي اشاره مي گذاري در خصوص آن قانون

  گذاري در خصوص سن بلوغ در معاملات . سابقة قانون1.3
شود كه صفتي است در مقابل  سي ميطور معمول بلوغ در امور مدني ذيل عنوان اهليت برر به

اين قانون بلوغ و عقل و رشد را  211دهد. مادة  حجر. قانون مدني تعريفي از اهليت ارائه نمي
 1313شهريور  13واحدة رشد متعاملين مصوب  كند. بر اساس ماده شرط دارا شدن اهليت بيان مي

قانون مدني  1209طابق مادة شدند و م سال شمسي، غير رشيد محسوب مي افراد كمتر از هجده
شد؛  هر كس كه داراي هجده سال تمام نبود، در حكم غير رشيد محسوب مي 1314مصوب 

از تحت  رسيد، ذلك در صورتي كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي در محكمه به اثبات مي مع
 شد. بر اساس مواد مذكور، دختران و پسران قبل از رسيدن به سن قيمومت خارج مي

سالگي براي انجام معاملات اهل  سالگي فاقد اهليت بودند و پس از رسيدن به سن هجده هجده
اشخاصي كه به سن  1314قانون مدني مصوب  1210شدند. مطابق مادة  محسوب مي

رسيدند، خارج از دايرة شمول جنون و عدم رشد بودند؛ مگر آنكه عدم رشد يا جنون  سالگي مي هجده
جاي خود را به » هجده سال«عبارت  1210شده در مادة  اساس اصلاحات انجام بر شد. او ثابت مي

شده اصلاح شد و در تبصرة  با تغييرات انجام 14/8/1370داد و مادة مزبور در تاريخ » بلوغ«واژة 
يك همين ماده، سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمري و در دختران نهُ سال تمام قمري تعيين 

  1آمده برگرفته از فقه اماميه و در جهت انطباق با آن بوده است. عمل ات بهشد كه تغيير

  گذاري براي تعيين سن ازدواج . سابقة قانون2.3
گذار چندين ملاك را براي تعيين  تاكنون قانون 1313از زمان تصويب قانون مدني در سال 

 1041مادة  م كرد.خواهي مختصر سن ازدواج مشخص كرده است كه به سير اين تحولات نگاهي
رسيدن به سن ازدواج براي دختران را پانزده سال و براي پسران  1313قانون مدني مصوب 

                                                            
و مادة  1361اصلاحي قانون مدني مصوب  1210شرح و نقدي بر مادة صفايي، سيد حسين،  .1

، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، لايحة جديد اصلاح موادي از قانون مدني 1210
  .104 ، ص1369، دي 1161، شمارة 25دورة 
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شرطي كه  هجده سال تعيين كرده است؛ البته در صورت پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه به
و بدون پذير بود  سن دختر كمتر از سيزده و سن پسر كمتر از پانزده سال نباشد، ازدواج امكان

حتي با اذن ولي نيز معتبر نبود. مادة  رعايت روند فوق، ازدواج دختر و پسر مشمول اين ماده،
همان قانون ازدواج دختران و پسران را حتي بعد از رسيدن به سن قانوني مشروط به اذن و  1042

اج پرداخته نيز به موضوع سن ازدو 1353اجازة ولي كرده بود؛ اما قانون حمايت از خانواده مصوب 
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن هجده سال تمام و مرد قبل از «اين قانون:  23و وفق مادة 

ذلك در مواردي كه مصالح اقتضا كند، استثنائاً در  رسيدن به بيست سال تمام، ممنوع است. مع
سمي و مورد زني كه سن او از پانزده سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد ج

رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط 
سن اعطا شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي 

قانون ازدواج مصوب سال  3ازدواج نرسيده، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات مقرر در مادة 
بعد از انقلاب، اين ماده از سوي دولت موقت لغو و ازدواج براي » محكوم خواهد شد. 1316

دختران و پسران به ترتيب مشروط به داشتن حداقل پانزده و هجده سال تمام قمري شد. در سال 
اصلاح كرد و يك » نكاح قبل از بلوغ ممنوع است«را بدين شرح: 1041گذار مادة  قانون 1361

شرط رعايت مصلحت  عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است؛ به«ن افزود: تبصره به آ
دانان مواجه شد، زيرا از نظر آنان  تصويب اين ماده با انتقادات زيادي از جانب حقوق »عليه. مولي

تواند در چارچوب يك اماره مطرح شود و با توجه به شرايط  تعيين سن براي احراز بلوغ صرفاً مي
طور  تواند معيار ثابتي براي احراز تلقي شود. ضمناٌ تبصرة ذيل ماده به و اقليمي نميجسمي 

شكلي است كه موجب توهم نسخ  آشكاري با حكم ماده، نه به شكل استثنا و تخصيص، بلكه به
بدون تغيير بنيادين به  1041تبصرة مادة  1370در سال  1شود. و نيز وجود تناقض در آن مي

عليه صحيح  شرط رعايت مصلحت مولي قد نكاح قبل از بلوغ، با اجازة ولي، بهع«تصويب رسيد: 
قانون مدني با  1041قانون مجازات اسلامي ضمن صحه گذاشتن بر مادة  1375در سال » است.

اين  646وضع ضمانت اجرا براي متخلفان مجازات تعيين كرده است. بر اساس مادة 
ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن «قانون:

                                                            
  .76، ص 1ج  ،1400تشارات گنج دانش، ، اندورة حقوق مدني خانواده، تهرانكاتوزيان، ناصر، . 1
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قانون مدني و تبصرة ذيل آن ازدواج كند، به حبس تعزيري  1041نرسيده، برخلاف مقررات مادة 
كه تعيين سن ازدواج موجب بروز مشكلاتي در  از آنجا» شود. از شش ماه تا دو سال محكوم مي

تجديدنظر كرد كه با مخالفت  1041گر در مادة بار دي 1379گذار در سال  جامعه شد، قانون
 را به 1041مادة  1381شوراي نگهبان مواجه شد و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت در سال 

عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر «شرح زير تصويب كرد: 
شرط رعايت مصلحت  لي؛ بهقبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي، منوط است به اذن و

مطابق مصوبة مجمع تشخيص مصلحت، دختران و پسران كمتر از » با تشخيص دادگاه صالح.
علاوه بر كسب اذن ولي بايد موافقت دادگاه را نيز  ، براي ازدواج خود1041سن مقرر در مادة 

و نكته توجه ، به د1381قانون مدني مصوب  1041آمده در مادة  عمل در تغييرات به جلب كنند.
 تر براي ازدواج دختران و پسران؛ نكتة دوم، اذن ولي و شده است: نكتة يكم، تعيين سن معقول

) در همان ماده. سن بلوغ پانزده و هاي پيش از سن مقرر (سيزده نظارت دادگاه به ازدواج
 1210مادة سيزده سال و پانزده سال)، با بلوغي كه در تبصرة يك ( شده در تبصرة اين ماده تعيين

از نظر گروهي از  1مقرر شده متفاوت بوده و بين بلوغ نكاح و بلوغ شرعي تمايز قائل شده است.
هايي از فقه اماميه صرف رسيدن به سن بلوغ براي ازدواج كفايت  دانان، بنا به برداشت حقوق
  2باشند. كند و دختر و پسر لازم است قبل از ازدواج توانايي تشخيص مصلحت خود را داشته نمي

  گذاري براي تعيين سن مسئوليت كيفري . سابقة قانون3.3
شخص داراي بيش از پانزده سال  1304قانون مجازات عمومي مصوب  36بر اساس مادة 

 1352قانون مجازات عمومي مصوب سال  33مادة  2شود و مطابق بند  تمام، بالغ محسوب مي
قانون مجازات اسلامي  26تبصرة يك مادة  شوند. بر اساس افراد تا هجده سال طفل محسوب مي

قانون  49، طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده و نيز تبصرة يك مادة 1361مصوب 
دهد كه مرجع اين حكم از دو  همين تعريف را براي طفل ارائه مي 1370مجازات اسلامي مصوب 

قانون  140است. مادة  قانون فوق، مقررات موجود در قانون مدني در خصوص سن بلوغ بوده
بلوغ را در كنار عقل و اختيار، شرط داشتن مسئوليت كيفري بيان  1392مجازات اسلامي مصوب 

                                                            
  .78 . كاتوزيان، ناصر، همان ص1
  .68، ص 1384نشر ميزان  1384، تهران، مختصر حقوق خانواده. صفايي، سيدحسين و امامي، اسداالله، 2
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سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نُه و «دارد:  همان قانون مقرر مي 147كند. مادة  مي
  »پانزده سال قمري است.

  ق.م 1041ق.م و مادة  1210بين تبصرة يك مادة  . رابطة4
مجمع تشخيص مصلحت  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041دربارة معيار سني بلوغ مادة 

عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل «دارد:  نظام مقرر مي
شرط رعايت مصلحت با تشخيص  از رسيدن به سن پانزده سال تمام شمسي منوط به اذن ولي به

مجلس شوراي اسلامي بيان  14/8/1370مصوب  1210تبصرة يك مادة » است. دادگاه صالح
هرچند » سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري است.«دارد:  مي

هاي اساسي نيز با هم  الذكر تعيين معيار سني براي بلوغ است، تفاوت كه موضوع دو مادة فوق
اولاً، ملاك محاسبة سن از سال قمري به سال شمسي تبديل شده؛ به  دارند؛ با اين توضيح كه

جاي آن سال شمسي  روز است كنار گذاشته شده و به 355بياني ديگر، سال قمري كه مشتمل بر 
طور  جايي شامل حال پسران و دختران به روز ملاك خواهد بود كه اين جابه 365مشتمل بر 

قمري)، به سيزده سال (شمسي)، افزايش يافت و ( از نُه سال يكسان است. ثانياً، سن بلوغ دختران
اي است كه چنين برداشت  گونه هاي مذكور به تغيير اخير فقط شامل حال دختران است. تفاوت

منظور رفع تعارض از دو متن فوق در قانون  شود اين دو ماده در تعارض با يكديگر هستند. به مي
  .شود كند، مطرح و ارزيابي مي يمدني، آنچه ذهن را به خود مشغول م

  قانون مدني 1210نسخ تبصرة يك مادة  .1.4
هاست كه: اولاً، بلوغ در افراد  قانون مدني متكي بر اين استدلال 1210تبصرة يك مادة  نسخ

هاي خاص با آثار  موضوعي است كه با تعيين شدن آن، افراد از نظر حقوق خصوصي واجد قابليت
ترين آن اهليت براي انعقاد عقد است و نكاح نيز يكي از عقود  كه مهم شوند حقوقي مربوطه مي

در باب نكاح، آخرين ارادة  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041آيد. ثانياً، مادة  به شمار مي
گذار در خصوص تعيين معيار سني براي بلوغ هر فرد است و ديگر اينكه مرجع تصويب آن  قانون

گذاري بالاتر از مجلس  ت؛ در نتيجه، از نظر مراتب قانونمجمع تشخيص مصلحت نظام اس
شوراي اسلامي است. ثالثاً، اوصاف بلوغ در مادة يادشده از نظر تبديل سال قمري به شمسي و 
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افزايش سن ازدواج دختران از نُه سال به سيزده سال با توجه به مفهوم مخالف مادة مزبور، قابل 
 1041نيست كه مقدم بر مادة  14/8/1370مصوب  مدني قانون 1210جمع با تبصرة يك مادة 

طور ضمني  مدني به 1041آن هم در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است؛ در نتيجه، مادة 
از همان قانون را نسخ كرده است. با اين اوصاف، به استناد مفهوم مخالف  1210تبصرة يك مادة 

براي دختران سيزده سال شمسي است، نه نُه قانون مدني، در شرايط عادي سن بلوغ  1041مادة 
سال قمري و براي پسران پانزده سال شمسي است، نه پانزده سال قمري. اما بايد توجه داشت 

، امكان ازدواج قبل از سن سيزده 1/4/1381قانون مدني مصوب  1041كه در فراز دوم از مادة 
اذن ولي و رعايت مصلحت با  سال براي دختران و پانزده سال براي پسران منوط به وجود

شود كه آيا فرد زير سيزده سال نيز  تشخيص دادگاه مجاز شده است. حال اين سؤال مطرح مي
  بالغ محسوب شود يا خير؟ تواند مي

  مدني قانون 1210عدم نسخ تبصرة يك مادة  .2.4
بلوغ  اولاً،سازد كه  ما، ذهن را با اين فكر درگير مي هاي زيستي مختلف در كشور وجود اقليم

در بعضي از افراد قبل از سيزده سال آن هم با معيار سال قمري نيز وجود دارد. ثانياً، با وجود اين، 
ها ضرورت دارد و  احراز بلوغ هر فرد زير سيزده سال از جهت رعايت سلامت جسمي و روحي آن

 1210يك مادة  اعتنا گذشت. از اين جهت، وجود تبصرة توان از اين موضوع بي در نتيجه نمي
خصوص اينكه بروز بلوغ در زير سيزده سال در افراد، مسبوق به  قانون مدني ضرورت دارد؛ به

اعتنا  هاي فقهي خود از آن بي تنها فقيهان نيز در بررسي سابقه است. اين امر در حدي است كه نه
گذاري  ان نيز در امر قانونگذار اند. قانون اند، فتوا به بلوغ دختر در نُه سال قمري نيز داده نگذشته

اند. با اين اوصاف، عدم  دربارة تعيين سن بلوغ براي افراد از اين نظر و فتواي فقهي استقبال كرده
قانون مدني  1041شود. بنابراين، بايد از مادة  قانون مدني تقويت مي 1210نسخ تبصرة يك مادة 

  مدني نباشد. قانون 1210تفسيري ارائه شود كه در نفي تبصرة يك مادة 

  قانون مدني 1210. تفسير تبصرة يك مادة 3.4
قانون مدني، پانزده سال  1210با تصويب تبصرة يك مادة  14/8/1370گذار در تاريخ  قانون

قمري براي پسران و نُه سال براي دختران را فرض قانوني بلوغ تعيين كرد و برخلاف اماره، با 
پذيرفتني نبود؛ حال  برخلاف آن در مقام دادرسي در دادگاه توجه به طبيعت فرض، قانوناً استدلال 
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دليل عدم آمادگي روحي و  آنكه در عالم واقع در بيشتر موارد وصف بلوغ در مورد دختر نُه ساله به
كرد. در نتيجه، در چنين مواردي دادرس در مقام  شرايط جسماني توصيفي ناوارد و نامعقول مي

بايد دست به  گذار مي شد. بنابراين، قانون قانوني مواجه مي گيري با تعذر رسيدگي و تصميم
مثابه سن بلوغ، اين معيار  زد تا اولاً، ضمن حفظ معيار فقهي نُه و پانزده سال قمري به تدبيري مي

طور  حالت اماره قانوني تبديل كند تا قانوناً امكان اثبات خلاف آن به را از حالت فرض قانوني به
كاوي ميسر باشد و در نتيجه، با  هاي پزشكي و روان ها و آزمايش ل به معاينهمثال از طريق توس

اقناع وجدان كافي بتواند در مقام دادرسي به موضوع مربوطه، مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور 
حكم كند. ثانياً، فرض قانوني جديدي كه منطبق بر واقعيات زيستي و فرهنگي غالب براي تعيين 

  اشد، تعيين كند.ب معيار سن بلوغ

  . گذر از فرض قانوني قديم به اماره و تعيين فرض قانوني جديد4.4
عقد نكاح «را به شرح زير تصويب كرد:  1041مادة  1381مجمع تشخيص مصلحت در سال 

دختر قبل از رسيدن به سن سيزده سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن پانزده سال 
با » شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. ن ولي؛ بهتمام شمسي، منوط است به اذ

تصويب اين قانون اولاً، فرض قانوني نُه سال قمري براي دختر و پانزده سال قمري براي پسر به 
قانون مدني تبديل به اماره بلوغ شد و فرض قانوني سيزده  1210شرح مذكور در تبصرة يك مادة 

سال شمسي براي پسر، معيار بلوغ تعيين شد. با اين  سال تمام شمسي براي دختر و پانزده
قانون مدني با تغيير ماهيت از فرض قانوني به اماره قانوني حفظ  1210اوصاف، تبصرة يك مادة 

قانون مدني با تصريح به  1041اند از اينكه اولاً، منطوق مادة  شد. دلايل صحت اين نظر عبارت
ال شمسي و پسر قبل از رسيدن به پانزده سال شمسي با امكان ازدواج دختر قبل از سن سيزده س

شمسي و  رعايت شرايطي، مفهوم مخالف آن يعني امكان ازدواج پسر بعد از رسيدن به پانزده
شرط را نيز ايجاد و در نتيجه، سن  سال شمسي بدون هرگونه پيش دختر بعد از رسيدن به سيزده

اساس  ني تعيين كرده است؛ با اين توضيح كه برصورت قطعي و فرض قانو بلوغ دختر و پسر را به
، فقط بايد 1361، برخلاف نسخة مصوب 14/8/1370اصلاحي قانون مدني مصوب  1043مادة 

به دعواي تجويز ثبت نكاح رسيدگي كند، نه تجويز واقع كردن عقد نكاح؛ يعني در زمان طرح 
صورت  ايت ولي دختر، بهدعواي مزبور، سبب دعوا يا همان وقوع نكاح، بدون اذن يا رض



  گذر از اماره به فرض در تعيين معيار بلوغ  103صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

276 

دفتر رسمي ثبت ازدواج نه  غيررسمي صورت گرفته باشد. بنابراين، نفس وقوع نكاح بدون ثبت در
بر اين اساس، ادعاي خلاف آن در  1نياز به اذن و نه نياز به رضايت ولي بعد از وقوع نكاح دارد.

لاف فرض وجاهت قانوني هيچ مرجع قانوني قابل استماع و پذيرش نيست، چون اصولاً اثبات خ
شده است. يكم، روش  ندارد. با اوصاف فوق براي احراز بلوغ هر فرد، دو روش به كار گرفته 

فيزيكي. آنچه مسلم است ظهور اين  - هاي تكويني كشف امارات، يعني ظهور علائم و نشانه
د، زيرا خلاف آن ش طور قطع و يقين منجر به احراز ورود به مرحلة بلوغ نمي ها به علائم و نشانه

شد و به همين  علائم نيز با توجه به طبيعت اماره كه امكان اثبات خلاف آن وجود دارد، ثابت مي
 بلوغ هر فرد بدون ترديد احراز شود. هاي متفاوت بر تعداد آن علائم افزوده شده تا دليل، در برهه

ناچار بايد از  ند. بنابراين، بهاين وضعيت موجب شد كه مشكل احراز بلوغ در افراد لاينحل باقي بما
رفت از  الخطاب در برون شد كه فصل روش توسل به امارات گذر و به تكنيك حقوقي متوسل مي

مثابه فرض  شدني نباشد. ثانياً، تعيين سن بلوغ به اثبات كه خلاف آن  نحوي اين مشكل باشد؛ به
بلوغ هر فرد مفروض باشد و اثبات حقوقي/ قانوني براي احراز بلوغ، يعني تعيين سني كه در آن، 

با تصويب  14/8/1370گذار در تاريخ  خلاف قانوناً پذيرفتني نباشد. با توسل به اين روش، قانون
توان بعد از سن  كس را نمي اصلاحي قانون مدني ضمن تصريح به اين نكته كه هيچ 1210مادة 

ان ماده، سن بلوغ را در پسر پانزده مثابه جنون يا عدم رشد محجور كرد، در تبصرة يك هم بلوغ به
سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري تعيين كرد، ولي با وجود اين، نكتة بسيار مهمي 
كه بايد در تفسير فراز اول مادة مذكور به آن توجه كرد، اين است كه امكان اثبات محجوريت 

هم در دو مورد جنون و عدم رشد.  متصل به صغر و حادث بعد از سن بلوغ منتفي نشده است، آن
منزلة يكي ديگر موارد اثبات محجوريت بعد از رسيدن  از قيد شدن (عدم رشد) در كنار (جنون) به

گذار از آوردن عبارت (عدم رشد)، توقف رشد  شود كه منظور قانون به سن بلوغ چنين استنباط مي
به سن بلوغ يا جنون و زوال قواي و نمو و تكوين يك فرد از نظر قواي دماغي قبل از ورود 

دماغي حادث بعد از سن بلوغ بنا به دلايل عديده مثل بروز بيماري و وقوع حوادث است و نه 
عدم رشد در معناي عدم اهليت. در اين معني است كه در اين ماده از قانون مدني، عدم رشد از 

                                                            
تحول مفهوم رضايت ولي نسبت به دختر باكره بالغ در زاده، صمد،  پرست، شعبان، يوسف . حق1

 ،1394 ، پاييز12صلنامة حقوق خصوصي، دانشگاه علامة طباطبايي، سال چهارم، شمارة ، فازدواج و آثار آن
  .32 و 31 صص
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وضح روشن  عدها در مقام عمل بهب سطح جنون قرار گرفته است.  نظر ماهيت و آثار، از جنس و هم
مثابه سن  شد كه تعيين نهُ سال تمام قمري براي دختر و پانزده سال تمام قمري براي پسر به

بلوغ در امر ازدواج دختر و پسر و انجام معامله و اشتغال به كار پسر داراي پانزده سال كه با 
خت نفقه و تأمين معاش خانواده خود ازدواج خود قانوناً و در مقام رئيس خانواده، مكلف به پردا

آن  گذار را بر ناپذير بسيار فاصله دارد. اين وضعيت قانون شده، با واقع امر بلوغ به طرز مسامحه
مثابه  براي پسر به داشت تا با گذر از معيار نُه سال قمري براي دختر و دوازده سال تمام قمري

قانون كار مصوب  79ايت مفهوم مخالف مادة سن بلوغ و تبديل آن به امارة بلوغ ديگر، با رع
پانزده سال را مجاز كرده، فرض  مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به كار گماردن افراد 1368

قانوني جديدي را براي سن بلوغ معين كند و دايرة مفهوم آن را به نحو حكومت (در معناي آن از 
كند. بدين منظور، ابتدا با تصويب مادة  نظر علم اصول فقه) به اهليت توسعه داده و با آن منطبق

واحدة سن رشد متعاملين مصوب  مثابه رشد، قانون ماده قانون مدني و تعيين هجده سال به 1209
 قانون اصلاح موادي از قانون مدني 31موجب مادة  را نسخ كرد. پس از آن، به 1313سال 

وسيله به  ذف كرد و بدينقانون مدني را ح 1314مصوب سال  1209مادة  14/8/1370مصوب 
تجويز طرح دعوا از سوي خود به طرفيت دادستان به خواستة احراز رشد خاتمه داد و در نهايت، با 

و به استناد مفهوم مخالف آن، در عمل سن  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041تصويب مادة 
مثابه  شمسي به بلوغ و اهليت را براي دختران سيزده سال شمسي و براي پسران پانزده سال

مثابه يك تكنيك قانوني/ حقوقي  فرض قانوني تعيين كرد. در نتيجه، با توجه به طبيعت فرض به
بدان پرداخته  1210اثبات خلاف آن پذيرفتني نيست و اين همان مطلبي است كه فراز اول مادة 

مثابه جنون يا عدم  توان بعد رسيدن به سن بلوغ به كس را نمي هيچ«دارد:  است. اين ماده مقرر مي
شود؛  رسد، رشيد نيز محسوب مي پس، در نهايت هر كس كه به سن بلوغ مي» رشد محجور كرد.

مگر اينكه از لحاظ تكوين قواي دماغي در مرحلة صغر متوقف شود يا اينكه بعد بلوغ تكويني از 
  هر لحاظ دچار عارضة جنون و ساير عوارض مخل قواي دماغي شود.

محض اينكه دختر يا پسر برخوردار از سلامت لازم و كافي، به  يم كه قانوناً بهبنابراين، دانست
طور  توان او را محجور كرد، اما به ترتيب به سن بلوغ سيزده و پانزده سال شمسي رسيد، نمي

مثال، اگر ادعا شود كه دختر يا پسري هنگام ورود به سن بلوغ فاقد رشد تكويني و سلامت لازم 
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است و در نتيجه با وجود داشتن سيزده و پانزده سال قانوناً قابليت اتصاف به  و كافي متعارف
پسند  وصف بلوغ نيست و در نتيجه هنوز محجور است، اين ادعا با ارائة دليل يا دلايل محكمه

پسند بر حدوث جنون بعد از رسيدن هر دختر يا  قابل اثبات است و نيز اگر دليل يا دلايل محكمه
وغ وجود داشته باشد. در حالت اخير برخلاف حالت اول، از نظر قانوني اعتبار هر پسر به سن بل

عمل و اقدام حقوقي يا تكليف قانوني فردي را كه به سن بلوغ رسيده، قبل از حادث شدن جنون 
ظاهر يك نفر ديگر، اقدام به خريد  توان زير سؤال برد. براي مثال، شخصي با توجه به بر او نمي
شود، ولي نه  به هر دليل از معامله پشيمان مي كند كه در تصرف اوست. سپس، بنا مي مالي از او

شود و نه وجود شرايط توسل به خيارات قانوني را  موفق به توافق با فروشنده براي اقالة معامله مي
شود كه  كند تا معامله ر ا فسخ كند، اما به طريقي متوجه اين امر مي در مانحن فيه احراز مي

وشنده برخلاف ظاهرش پانزده سال بيشتر ندارد و در نتيجه، به استناد همين موضوع، ادعاي فر
 دهد كه كند. فروشنده در مقام خواندة دعوا پاسخ مي بطلان و عدم اعتبار معامله به سبب حجر مي

بنده پانزده سال سن دارم و بر اين اساس، بالغ هستم و هر كس كه بالغ باشد از مرحلة حجر 
و رشيد هم هست و در نتيجه، معامله صحيح است. بعد از رسيدن يك فرد به سن  شود ج ميخار

اساس و باطل است. در  را محجور كرد و بر اين اساس، دعواي خواهان بي توان او بلوغ نيز نمي
اين مسئله خواهان يا بايد ثابت كند كه خوانده با وجود داشتن سن بلوغ، به دليل آسيب مغزي 

معلوليت ذهني قبل پانزده سالگي يا عدم رشد تكويني از نظر قواي دماغي يا جنون منجر به 
متصل به صغر در زمان معامله، به مرحلة بلوغ عقلي نرسيده است. در همين مقام است كه مادة 

مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده «... كند كه:  قانون مدني در ابتدا مقرر مي 1210
اهان بايد در دعوا ثابت كند كه خوانده در زمان انجام معامله بالغ نبوده و در ؛ يعني خو»باشد

توانسته تصرف ناقل در  قانون مدني نمي 1207نتيجه محجور بوده است و محجور به استناد مادة 
صراحت فرض را بر اين امر  در همان ابتدا به 1210اموال خود كند. در غير اين صورت، مادة 

مثابه جنون يا عدم رشد  به توان بعد از رسيدن به سن بلوغ كس را نمي هيچگذاشته است كه 
زمان و  صورت هم رسيدن او به سن بلوغ به محجور كرد و در نتيجه، رشيد شدن يك فرد با

واحدة قانون راجع به رشد متعاملين مصوب  مفروض و داراي اهليت كامل است و نسخ قانون ماده
شمسي قانون مدني و حذف  1314مصوب سال  1209ويب مادة شمسي با تص 1313شهريور  13
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مؤيد صحت  14/8/1370موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب به تاريخ  اين ماده به
سورة  6رسد علت نسخ دو قانون مزبور اين بود كه هر دو برخلاف آية  اين نظر است. به نظر مي

  الت تصور شده است:مباركة نساء بودند، زيرا در اين آيه دو ح
حالت اول اينكه فرد صغير كه به سن ازدواج نرسيده است، بايد از سوي شخصي كه اموال 
صغير در دست اوست آزمايش شود تا احراز كند قادر به تصرف معقول در اموال خود است. اگر 

 واحدة اين وضعيت را در حال حاضر انطباق دهيم، بدين معني است كه اگر صغير به تجويز ماده
شمسي كه نسخ شده براي مطالبة  1313شهريورماه  13قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 

مالش به او مراجعه كرد، مديون در مقابل اين اقدام مبادرت به طرح دعوا براي آزمايش صغير 
  كند، نه اينكه صغير براي احراز رشد خود به طرفيت دادستان مبادرت به طرح دعواي رشد كند.

دوم اين است كه يتيم به حد بلوغ برسد و بتواند ازدواج كند. مفهوم مخالف اين مطلب  حالت
دارد كه نيازي به آزمايش نيست، زيرا به حدي  اين است كه فراز اول آية مورد استناد بيان مي

رسيده است كه در اموال خود تصرف معقول كند تا در صورت ازدواج قادر به پرداخت نفقة همسر 
معاش زندگي مشترك باشد. در اين حالت، رشد در بلوغ مستتر است. بنابراين، بايد اموال  و تأمين

 منهْم آنَستُم فإَنِْ النكَّاح بلَغُوا إِذَا حتىَّ اليْتَامى وابتلَُوا«فرمايد:  فرد مزبور را به او داد. اين آيه مي
تا زماني كه به حد ازدواج برسند، پس اگر در  بيازماييديتيمان را و  أمَوالهَم/ إلِيَهِم فاَدفَعوا رشْدا

 مدني قانون 1041 مادة مخالف مفهوم .»اموالشان را به خودشان بدهيد ،آنان رشد لازم را يافتيد
 قاعدة رعايت جهت در گذار قانون كه است راستا همين در نيز 1/4/1381 مصوب اصلاحي
 براي) شمسي سالپانزده  داراي( بالغ پسر كردن مجاز با آن، زملوا در اذن با شئ در اذن ملازمة
 به اقدام طريق از ازدواج لوازم كردن فراهم منظور به را او براي نيز را معاملاتي اهليت ازدواج،

 نفقة به تأمين نسبت ازدواج از بعد خود مالي تعهدات و الزامات به عمل براي اقتصادي معاملات
 دار عهده ديگري فرد قانوناً صورت، اين غير در است؛ شده قائل تركمش زندگي معاش و همسر
. نيست متصور است، اهليت داراي و بالغ قانوني نظر از كه او زندگي معاش و همسر نفقة تأمين
 صحت مؤيد نيز آمره قانون منزلة به 2/7/1368 مصوب كار قانون 79 مادة كه است بديهي
 مقرر و كرده بيان به كار اشتعال براي مجاز سن حداقل را سالپانزده  زيرا است، فوق مطالب
 داراي افراد بنابراين، »است. ممنوع تمام سالپانزده  از كمتر افراد گماردن كار به«: كه داشته
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 و اموال ادارة براي ها آن اذن و اشتغال براي قيم يا ولي اجازة داشتن به نياز سن، سالپانزده 
 شمول دايرة از خروج دليل به افراد گونه اين جهت، اين از و ردندا خود سعي از حاصل منافع
تواند  يا قيم مي ولي«: دارد مي مقرر نيستند كه حسبي امور قانون 85 مادة مشمول حجر، مفهوم

اي بدهد و در اين صورت  پيشهاشتغال به كار يا  ةبه محجور اجاز ،در صورتي كه مقتضي بداند
 اشعار كه قانون همان قانون 86 مادة و »ن كار يا پيشه هم خواهد بودآ لوازم شاملبرده  نام ةاجاز
با اذن  ،تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است محجور مميز مي«: دارد مي

 نظر از سالم عادي فرد يك رسيدن بر مبتني فوق استدلال اوصاف، اين با ».كندولي يا قيم اداره 
 يا صغير فرد نه اوست، بلوغ نتيجه در و كامل صورت به دماغي و يجسم تكوين مراحل طي

 و جسمي تكوين فرايند يا نرسيده خود دماغي و جسمي كمال به هنوز يا ترتيب به كه مجنون
 ولي حضانت تحت بالغ فرد برخلاف نتيجه، در و شده متوقف بلوغ به رسيدن از قبل او دماغي
 تاريخ در دليل بدون تأخير با ايراني گذار قانون سرانجام مينه،ز پيش با اين .ماند خواهد باقي خود
 سازمان مصوب سن، حداقل نامة مقاوله تصويب لايحة واحدة ماده تصويب با 23/9/1399
 حداقل را سالپانزده  آن بند سه از مادة دو كه ميلادي 1973 سال 138 شمارة به كار المللي بين
اين ماده تعيين شده  يك حداقل سني كه پيرو بند«... د: دار مقرر مي كرده، معين اشتغال سن

» است، كمتر از سن پايان دورة تحصيل اجباري و در هر صورت كمتر از پانزده سال نخواهد بود.
  و پانزده سال را سن اشتغال ابراز و مورد تأكيد قرارداد.

فوت كرده و از  با اين اوصاف، حال براي مثال اگر مردي فوت كند كه همسرش قبل از خود 
مانده باشد و  فقط يك فرزند مشترك ذكور داراي پانزده سال شمشي در مقام تنها ورثه باقي او

اين فرزند در مقام وارث بالغ و رشيد جهت وصول طلب مورث خود به بدهكار او مراجعه كند، ولي 
بدهي وارث مزبور  طلبكار برخلاف واقع، سن او را كمتر و در حد صغير ارزيابي كند و از پرداخت

امتناع كند، در مقام رسيدگي به دعواي مطالبة او از قبل مورث به طرفيت بدهكار با توجه به سن 
مثابه فرض بلوغ و رشد، به استناد فلسفة تعيين شدن پانزده سال شمسي  پانزده سال خواهان به

نون مدني و نفي اثبات قا 1041زمان به استناد ملاك مادة  صورت هم منزلة سن بلوغ و رشد به به
همان قانون و برچيده  1210صراحت فراز نخستين مادة  محجوريت يك فرد كه بالغ شده، به

به تاريخ  30تبع آن عدم قابليت رأي وحدت روية شمارة  قانون مدني و به 1209شدن مادة 
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چار از اجابت قانون رشد متعاملين دادگاه قانوناً نا واحدة مربوط به آن و نسخ ماده 13/10/1364
خواستة خواهان است، اما چنانچه طلبكار به استناد مطالبة طلب از سوي ورثة طلبكار طي 

دست گرفته و مبادرت به طرح دعواي اثبات عدم رشد ورثة  اظهارنامة رسمي، ابتكار عمل را به
در حكم صغر) كند يا همين ( مذكور براي دريافت طلب مورث خود به دليل عدم تكوين عقلي

صورت دعواي تقابل يا دعواي اصلي مرتبط با دعواي ورثه طرح كند، دادگاه قانوناً ناچار  دعوا را به
به رسيدگي به ادعا و دلايل بدهكار است. با شق اخيرالذكر طرح دعوا دو نكتة مهم مشخص 

لغ اموال صغيري كه با«... گذار از آوردن عبارت  شود. اولين نكته اين است كه منظور قانون مي
ادعا در مقابل ادعا در مقام رسيدگي به ادعاي صغير بودن در مقابل ادعاي بلوغ و ...» شده است 
توان كسي را تصور كرد كه هم  نمي زمان طرف ديگر است، نه چيز ديگر. در اين حالت رشد هم

 صغير باشد و هم بالغ. دومين نكته اين است عنوان دعوايي كه در نفي اهليت استيفاي يك نفر
طور كه  ديگر قابليت طرح دارد، دعواي اثبات عدم رشد است، نه دعواي اثبات رشد؛ زيرا همان

گفتيم، رشد در خصوص شخصي كه به سن بلوغ رسيده مفروض است؛ مگر اينكه سبب دعوا 
  عدم تكوين عقلي يا توقف رشد عقلي متصل به صغر يا در نتيجه حادثه و بروز علل پزشكي باشد.

  ظام حقوق كيفري حال حاضربلوغ در ن .5
با الهام از مقررات  1392در قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 

شرع، دو نوع نظام تعيين مسئوليت كيفري و مجازات براي افراد وجود دارد. يكم: تعيين مسئوليت 
پانزده سال قمري  كيفري و مجازات بر مبناي بلوغ فرد با توسل به نُه سال قمري براي دختر و

اند از حدود قصاص  مثابه فرض كه منبعث از مقررات شرع و عبارت ق.م.ا) به 147مادة ( براي پسر
ناپذير و  و ديات كه از نظر نوع، تعداد، عنوان جرم و نوع و ميزان مجازات ثابت و لايتغير و تخفيف

فرض در خصوص فردي شدني نيست. خلاف اين  تر از همه در هيچ زمان و مكاني تعطيل مهم
شدني و  متعارف كه با طي كامل مراحل تكوين قواي دماغي به مرحلة بلوغ رسيده، اثبات

پذيرفتني نيست، اما براي فرد غيرمتعارف كه تكوين مراحل قواي دماغي او قبل از رسيدن به 
دليل جنون و بلوغ متوقف شده و در نتيجه به مرحلة بلوغ از زندگي خود نرسيده يا بعد از بلوغ به 

هاي مرضي دچار زوال عقل شده و شبهة وجود اين وضعيت در فرد از جهت رعايت قاعدة  عارضه
ق.م.ا). دوم: تعيين مسئوليت كيفري و  91 دراء قابل اثبات و پذيرش در دادگاه است (مادة
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 مجازات بر مبناي بلوغ فرد با توسل به نُه سال شمسي براي دختر و پانزده سال شمسي براي
منزلة فرض كه منبعث از مقتضيات زماني، مكاني و فرهنگي است و  ق.م.ا) به 89و  88مواد ( پسر

اند از جرائم تعزيري و اقدامات تأميني و تربيتي كه با وضع قانون جديد از نظر نوع، تعداد،  عبارت
ضي محكمه زدايي و با نظر قا عنوان جرم و ميزان و نوع مجازات قابل تغيير تبديل و حذف و جرم

  ق.م.ا). 39 و 37مواد ( قابل تقليل و تبديل و معافيت از مجازات هستند



  گذر از اماره به فرض در تعيين معيار بلوغ  103لنامه تحقيقات حقوقي شماره صف

 

283 

  گيري نتيجه
طور قطع و يقين  مثابه اماره، به هاي تكويني به براي احراز بلوغ هر فرد، ظهور علائم و نشانه

افراد شد. اين وضعيت موجب شد كه مشكل احراز بلوغ در  منجر به احراز ورود به مرحلة بلوغ نمي
لاينحل باقي بماند؛ بنابراين، بايد از روش توسل به امارات گذر كرد و به روشي حقوقي متوسل 

شدني نباشد.  كه خلاف آن اثبات نحوي رفت از اين مشكل باشد؛ به الخطاب در برون شد كه فصل
وغ، در مثابه فرض حقوقي/ قانوني براي احراز بل گذار با توسل به روش تعيين سن بلوغ به قانون

اصلاحي قانون مدني ضمن تصريح به اين نكته كه  1210با تصويب مادة  14/8/1370تاريخ 
مثابه جنون يا عدم رشد محجور كرد، در تبصرة يك  توان بعد از سن بلوغ به كس را نمي هيچ

همان ماده سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نُه سال تمام قمري تعيين كرد، 
لي با وجود اين، نكتة بسيار مهمي كه بايد در تفسير فراز اول مادة مذكور به آن توجه كرد، اين و

است كه امكان اثبات محجوريت متصل به صغر و حادث بعد از سن بلوغ منتفي نشده است؛ آن 
منزلة يكي ديگر  به» جنون«در كنار » عدم رشد«هم در دو مورد جنون و عدم رشد. از قيد شدن 

گذار  شود كه منظور قانون موارد اثبات محجوريت بعد از رسيدن به سن بلوغ چنين استنباط مياز 
، توقف رشدونمو و تكوين يك فرد از نظر قواي دماغي قبل از ورود »عدم رشد«از آوردن عبارت 

به سن بلوغ يا جنون و زوال قواي دماغي حادث بعد از سن بلوغ بنا به دلايل عديده، مثل بروز 
وضوح  ماري و وقوع حوادث است و نه عدم رشد به معناي عدم اهليت. بعدها در مقام عمل بهبي

روشن شد كه تعيين نُه سال تمام قمري براي دختر و پانزده سال تمام قمري نيز براي پسر 
مثابه سن بلوغ در امر ازدواج دختر و پسر و انجام معامله و اشتغال به كار پسر داراي پانزده سال  به

كه با ازدواج خود قانوناً و در مقام رئيس خانواده، مكلف به پرداخت نفقه و تأمين معاش خانوادة 
 گذار را بر قانون ناپذير بسيار فاصله دارد. اين وضعيت، طرز مسامحه خود شده، با واقع امر بلوغ به

اي پسر سال تمام قمري بر آن داشت كه با گذر از فرض نهُ سال قمري براي دختر و پانزده
قانون كار  79مثابه سن بلوغ و تبديل آن به امارة بلوغ ديگر، با رعايت مفهوم مخالف مادة  به

پانزده سال را مجاز كرده،  مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به كار گماردن افراد 1368مصوب 
اي فرض قانوني جديدي را براي سن بلوغ معين كند و دايرة مفهوم آن را به نحو حكومت (در معن

آن از نظر علم اصول فقه) به اهليت توسعه داده و با آن منطبق كند. بدين منظور، ابتدا با تصويب 
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واحدة سن رشد متعاملين  مثابه رشد، قانون ماده قانون مدني و تعيين هجده سال به 1209مادة 
 قانون اصلاح موادي از قانون 31موجب مادة  را نسخ كرد. پس از آن، به 1313مصوب سال 

قانون مدني را حذف كرد و  1314مصوب سال  1209مادة  14/8/1370مصوب  مدني
وسيله، به تجويز طرح دعوا از سوي خود به طرفيت دادستان به خواستة احراز رشد نيز خاتمه  بدين

و به استناد مفهوم مخالف  1/4/1381قانون مدني مصوب  1041داد و در نهايت با تصويب مادة 
ليت را براي دختران سيزده سال شمسي و براي پسران پانزده سال شمسي آن، سن بلوغ و اه

پرداخته شده است.  1210مثابه فرض قانوني جديد تعيين كرد. به اين مطلب در فراز اول مادة  به
مثابه جنون يا عدم رشد  توان بعد رسيدن به سن بلوغ به كس را نمي هيچ«دارد:  اين ماده مقرر مي

شود.  رسد، رشيد نيز محسوب مي ر نهايت، هر كس كه به سن بلوغ ميپس، د» محجور كرد.
 سرانجام ،در خصوص تعيين سن اشتغال گذاري قانونبا توجه به پيشينه و تحولات  علاوه، به

 تصويب لايحة واحدة ماده تصويب با 23/9/1399 تاريخ در دليل بدون تأخير با ايراني گذار قانون
بند  كه ميلادي 1973 سال 138 شمارة به كار المللي بين سازمان مصوب سن، حداقل نامة مقاوله

حداقل سني «... دارد:  مقرر مي كرده، معين اشتغال سن حداقل را سالپانزده  آن سه از مادة دو
اين ماده تعيين شده است، كمتر از سن پايان دورة تحصيل اجباري و در هر  يك كه پيرو بند

و پانزده را سال سن اشتغال ابراز كرد و مورد تأكيد قرار » هد بودصورت كمتر از پانزده سال نخوا
  .داد
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